
الخلاصة بالنسبة للرؤى: 
چکیده مسئلھ رؤیا 

  
الـرؤى دلـیل تـشخیص مـصداق خـلیفة الله، والـدلـیل الـقرآنـي الـقائـم ھـو أنّ الـرؤى 
الـصادقـة ھـي وحـي ونـص مـن الله عـند خـلقھ، یـعرفـھم بـھ عـلى خـلیفتھ فـي أرضـھ. 
وھـي بـاعـتبارھـا وحـیاً إلھـیا؛ً فھـي دلـیل إنْ تـحققت فـیھا الشـروط الـتي تـجعلھا دلـیلاً 

تشخیصیاً لخلیفة الله، وھي: 
۱. رؤیاهـا دلیلی بـرای تشخیص مـصداق خـلیفه خـدا هسـتند و دلیل قـرآنی اسـتوار 
این مـطلب، آن اسـت که رؤیاهـای صـادقـه هـمان وحی و نـصّ الهی بـرای خـلق 
هسـتند که بـه وسیله آن هـا خـلیفه خـود را بـه مـردم مـعرفی می کند و از آن جهـت که 
این رؤیا وحی الهی مــحسوب می شــود، دلیل خــلافــت شــخص هســتند؛ الــبته در 
صـورتی که شـرایط اصلی آن که مـوجـب می شـود دلیل تشخیص خـلیفه خـدا بـاشـد 

محقق گردند. آن شرایط عبارتند از: 
  

كـونـھا مـطابـقة لـلنص الإلھـي الـتشخیصي الـصادر مـن خـلیفة الله الـسابـق، فـلا قـیمة 
لـرؤى مـدّعـاة لـشخص غـیر مـنصوص عـلیھ بـعد آدم (عـلیھ السـلام)، ولا داعـي لـلنظر فـیھا 
أصلا؛ً لأنھ بعد آدم (علیھ السلام) أصبح الخلیفة ینص على وصیھ أو أوصیائھ من بعده. 
الـف. چـون بـا نـصّ الهی تشخیصی که از خـلیفه قبلی خـدا صـادر شـده مـطابـقت 
دارد، رؤیاهـای ادعـایی هـر شخصی بـعد از آدم (ع) که نـص و وصیت نـداشـته بـاشـد 
هیچ ارزشی نـدارد و اصـلاً نیازی بـه بـررسی آن رؤیاهـا نیست چـون بـعد از آدم (ع) هـر 

خلیفه ای بر وصی یا اوصیای بعدی خود نصّ و وصیت می کرده  است. 
  

تواترھا عند أناس یمتنع تواطؤھم على الكذب. 
ب. تواتر آن رؤیاها نزد مردمی که تبانی آن ها بر دروغگویی محال باشد. 

  



تـوافـر الـرؤیـا عـلى مـا یـمنع كـونـھا مـن الشـیطان؛ كـوجـود مـعصوم أو قـرآن أو إخـبار 
غیبي. 

ج. در بــر گــرفــتن رؤیا بــر آن چــه که شیطانی بــودن آن را نفی کند، مــثل وجــود 
معصوم یا قرآن یا اخبار غیبی. 

  
محكمة المعنى بمجملھا في التنصیص على شخص بعینھ. 

د. به طور کلی در نص کردن بر شخص معینی، محکم و استوار باشد. 
  
  

لا حـجیة لـلرؤى فـي مـقابـل الـنص، فـمع وجـود الـنص - كـما ھـو الـحال مـن بـعد آدم 
إلـى أن تـقوم الـساعـة - فـالـرؤى تـكون تـابـعة لـھ، وكـل أحـلام تخـرج عـن نـص الخـلیفة 
الـسابـق فھـي أمـا ھـوى نـفس أو مـن الشـیطان أو أكـاذیـب یـؤلـفھا أصـحابـھا. فـبعد آدم 
لابـد أنْ یـكون مـع الخـلیفة نـص مـن خـلیفة سـابـق، فـإنْ لـم یـكن حـامـلاً لھـذا الـنص 
سـتكون الأحـلام الـتي یـدّعـیھا أصـحابـھا مجـرد أوھـام نفسـیة أو وحـي مـن شـیاطـینھم، 
والـرؤى الـمدّعـاة فـي الـكذابـین فـاقـدي الـدلـیل الشـرعـي ھـي مجـرد أكـاذیـب تـواطـأ عـلیھا 

كذابون لتأیید مذھبھم ودینھم المنحرف. 
۲. بــرای رؤیاهــای در مــقابــل نــص، هیچ حجیتی نیست، چــون بــا وجــود نــص 
-هـمچنان که از بـعد آدم تـا قیامـت هـمواره چنین اسـت- رؤیاهـا همیشه تـابـع آن 
نـصوص هسـتند و هـر رؤیایی که از نـص خـلیفه گـذشـته بیرون بـاشـد، یا تخیلات و 
هـواهـای نـفسانی اسـت یا از نـاحیه شیطان اسـت یا دروغ هـایی اسـت که صـاحـب آن 
گـردآوری می کند و اصـلاً خـوابی نـدیده  اسـت. بـعد از آدم همیشه هـمراه هـر خـلیفه ای 
بـاید نـص و وصیتی از خـلیفه گـذشـته بـاشـد و اگـر دارای چنین نصی نـبود، رؤیا هـایی 
که صـاحـبانـش مدـعی دیدن آن هـا هسـتند، صـرفـاً تخیلات و اوهـام نـفسانی یا وحی از 
نـاحیه شیاطین آن هـاسـت و خـواب هـایی که ادعـا می شـود دربـاره کذابینی که فـاقـد 



دلیل شـرعی دیده  شـده، تـنها دروغ هـایی هسـتند که عـده ای دروغـگو بـرای تـأیید 
مذهب و دین انحرافی خود بر آن تبانی کرده اند. 

  
لا حـجیة لـلرؤیـا فـي نـفي خـلافـة الله فـي أرضـھ عـمّن ثـبتت حـجیتھ بـالـدلـیل الـقطعي، 
وھـو الـنص الإلھـي الـواصـل مـن خـلیفة الله الـمباشـر أو غـیر الـمباشـر عـلى تـفصیل 

سیأتي. 
۳. رؤیا در نفی خـلافـت الهی کسی  که حـجت بـودن او بـا دلیل قطعی؛ یعنی نـص 
الهی رسیده از خـلیفه قبلی بـه شکل مسـتقیم یا غیر مسـتقیم که تـوضیحش خـواهـد 

آمد ثابت شده، هیچ حجیتی ندارد. 
  
  

لا حــجیة لــلرؤیــا فــي دیــن الله عــقیدة وتشــریــعاً، غــیر مــا أثــبتھ الــنص (الــقرآن 
والـروایـات)، وھـو مـا بـینّاه مـن تـشخیص مـصداق خـلیفة الله فـي أرضـھ. فـلا قـیمة 
شـرعـیة لـلرؤى الـمدّعـاة فـي تـأیـید ادعـاء أو اعـتقاد غـیر مـبني عـلى الـدلـیل، مـثل عـقیدة 
تـقلید غـیر الـمعصوم، وخـلافـة الـرسـول بـالـشورى، أو حـجیة لـشخصٍ مـا غـیر خـلیفة 
الله ومـا شـابـھ مـن عـقائـد منحـرفـة لـم یـقم عـلیھا مـعتقدوھـا دلـیلاً شـرعـیاً، ولا حـتى 

عقلیاً تاماً یمكن الركون إلیھ. 
۴. رؤیا در دین خـدا، اعـم از عـقاید و احکام حجیتی نـدارد، مـگر در مـوردی که 
نــص (قــرآن و روایات) آن را اثــبات کند و آن مــورد خــاصی که رؤیا حجیت دارد 
(هـمچنان که بیان کردیم) در مسـئله تشخیص مـصداق خـلیفه خـدا در زمین اسـت؛ 
پـس رؤیاهـای ادعـایی در تـأیید هـر ادعـا یا اعـتقاد غیر مبتنی بـر دلیل، هیچ ارزش 
شـرعی نـدارد، مـثل عقیده تقلید از غیر مـعصوم و خـلافـت رسـول الـله بـا شـوری یا 
حجیت فـلانی که خـلیفه خـدا نیست؛ و عـقاید انحـرافی مـشابـه که اصـحاب آن عـقاید 
هیچ دلیل شــرعی یا حتی دلیل عقلی قــابــل اعــتمادی بــرای اثــبات آن هــا اقــامــه 

نکرده اند. 



 


